
253

تطبيقىادبيات

نگرشي تطبيقي بر رويكردهاي سياسي در ديوان 
ابوالقاسم الشابي و كليات اقبال لاهوري

مهدي ممتحن*
ليلا قاسمي حاجي آبادي **
زهرا مهاجر نوعي***

چكيده 
«ابوالقاسم شابي» و «اقبال لاهوري» از شعراي انقلابي و متعهد بودند كه در راه اصلاح 
و بيدارسازي افكار مردم گام نهادند. اين دو شاعر آزاديخواه عليه جور حاكم بر زمانة خود 
قيام كردند و به قيام عليه ستم متعهد شدند و به علت خفقان هاي موجود در سرزمين هاي 
تونس و پاكستان، زبان رمز و كنايه را برگزيدند تا آنجا كه «ظالم و ظلام» در قصايد 
شابي نماد استعمار فرانسه است و يا از آن به «الثعبان»  ـ مار ـ تعبير مي  شود. اقبال نيز از 

استعمار انگليس به «گرگ بره نما» تعبير مي كند.
«شابي و لاهوري» سعي كردند گوهر ناياب عشق الهي را در هموطنان خود بپرورانند تا 
با توكل به خدا و كسب ارادة ازدست رفته، بر روح صوفيانة خشك حاكم بر زمان خود غلبه 

كنند و عليه استعمار به پا خيزند.
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مقدمه
ازجمله  (1934-1909م.)  شابي»  «ابوالقاسم  و  (1938-1877م.)  لاهوري»  «اقبال 
شعراي آزاديخواه مشرق زمين بودند كه در راه آزادي سرزمين خود از چنگال استعمار تمامي 

تلاش خود را كردند.
«اقبال» و «شابي» در بسياري از مواضع و رويكردهاي سياسي خود، تشابهات و تمايزات 
ادبي،  رسالت  سياسي،  انگيزه هاي  سياسي،  فلسفة   قوميت،  وطنيت،  ازجمله:  دارند،  فكري 

بيدارسازي افكار مردم،...

اقبال و شابي در رويكردهاي سياسي 
محور اصلي سروده هاي سياسي اقبال و شابي، بيداري هموطنانشان است و اين بيداري، 
زاييدة تلاش و تكاپوي آنان است. اين دو شاعر انقلابي معتقدند كه سياست حاكمة استعمار، 
سياست چرب زباني است و براي اينكه بتوانند بر آنها حكمراني كنند، آنان را در خواب غفلت 
تلاش  استعمارگر  كشورهاي  مي شوند.  آنان  پيشرفت  از  مانع  و  مي دارند  نگاه  فراموشي  و 
مي كردند در سرزمين هاي تحت حكومت خود، سيطرة عقل گرايي را رواج دهند و مردم را از 
توجه به «عشق» و «خود» باز دارند؛ زيرا هنگامي كه ملت «خود» گمشدة خود را بازيابد و 
كمر همت ببندد، با تلاش و تكاپو و اراده مي تواند دربرابر استعمار ايستادگي كند و مانع از 
چپاول و غارت آنها در سرزمين خود شود. بنابراين، «اقبال و شابي» به اصل «اراده و خود» 
در اشعار و قصايدشان كه به بيداري ملت منجر مي شود، بسيار تأكيد مي كنند. (بقايي، 1385 

هـ . ش.: 208؛ جيوسي، 2001م.: 439 و 445)
شابي مي گويد:

      
(ديوان ابي القاسم الشابي، «غرفه من يم»، ص 115)

- يخََرُ- خَروراً): از بلندي به زمين افتاد 1. يخََرُّ (خَرَّ

رهٌ مُسَخِّ قُوّاتٌ  في العزيمهِ  يَخِرُّ ، دونَ مداها،  الشامخُ الجبل1ُوَ 
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و لاهوري مي گويد:
        

(كليات اقبال لاهوري، «اسرار خودي»، ص 41)
شريفة  آية  به  «اراده الشعب»  عنوان  تحت  خود  قصايد  از  ديگر  بخشي  در  شابي 

«... انَِّ االله لايُغَيِّرُ ما بقَِوْمٍ حَتّي يُغَيِّرُوا ما بأَِنفُْسِهِمْ...» (رعد/11) اشاره دارد:

(ديوان ابي القاسم الشابي، «ارادهًْ الحياهًْ»، ص 76)
و لاهوري مي گويد:

(كليات اقبال لاهوري، «اسرار خودي»، ص 42) 
مسئلة ديگر كه اقبال و شابي در قصايد سياسي خود به آن توجه دارند، اين است كه 
ملت هاي ضعيف تن به ذلت و خواري ندهند؛ زيرا اين امر به يأس و نااميدي منجر مي شود 
و آنها شبيه مردگاني مي شوند كه هنوز زمان مرگ آنان فرا نرسيده است اما به مرگ معنوي 

مبتلا هستند. (طنوس، 2001م.: 167؛ منور ، 1989م.: 93)
شابي مي گويد:

(ديوان ابي القاسم الشابي، «خله للموت»، ص 117)
1. ينجلي: جلي، آشكار مي شود                     2. الخسف: مصدر خسف، عيب و ننگ 

3. خَلّّه: خَلَّي، ترك كن                               4. الانكل: نكل، پايبند

كردخويشتن را چون خودي بيدار كرد پندار  عالم  آشكارا 

ارادَالحياه يوماً  عبُ  اذِاالشَّ
يَنْجلي ان  للَّيلِ  لابدَُّ  وَ 

يستجيبَ القَدَرْ انّْ  فلابدَُّ 
ينكَسِر1ْ ان  للقيدِ  لابدَُّ  و 

قطره چون حرف «خودي» ازبر كند
بحر آغوش  در  است  موج  تا  موج 

كند گوهر  را  بي مايه  هستي 
بحر دوش  سوار  را  خود  مي كند 

ما و  حَمَلَ الخَسْفَ،  قلبِْ  كُلُّ 
ما فيهِ الدِّ طَغَتْ  قَدْ  شعْبٍ  كُلُّ 
فما يَطْويهِ...  للموت  خَلِّه3 

ذُلِّ الحياهًْ الأرْذل2ِ مِنْ  مَلَّ 
للِْحَقِّ الجَلي يَثْأرَ  أنْ  دونَ 
غـــيرُالفَــناء الأَنكل4ِ هُ  حَــظُّ
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و لاهوري مي گويد:

(كليات اقبال لاهوري، «غلامي»، ص 198)
مسئلة سوم در رويكردهاي سياسي شابي و لاهوري  اين است كه هر دو به دليل خفقان هاي 
حاكمة آن زمان، از زبان رمز و كنايه استفاده مي كردند، تا آنجا كه لاهوري به بيان داستان هاي 
تمثيلي روي آورد. منظور وي از «شاهين و شاهباز»، انسان با مناعت است كه از صيد ديگران 
ارتزاق نمي كند و «گرگ بره نما» نماد استعمار است و شابي از استعمار به «ثعبان» تعبير 

مي كند و لفظ ظلام، ظلم و ديجور، نماد استعمار است. (بقايي، 1385 هـ . ش.: 88) 
لاهوري مي گويد:

(كليات اقبال لاهوري، «پند باز با بچة خويش»، ص 244)
يا:

(همان، «پس چه بايد كرد اي اقوام شرق؟»، ص 466)
و شابي مي گويد:

(ديوان ابي القاسم الشابي، «زئيرُ العاصفه»، ص 132)  

بدن در  بميرد  دل  غلامي  از 
شباب در  پيري  ضعف  غلامي  از 
نوش دانسته  را  نيش  و  ذوق  كور 

تن بار  گردد  روح  غلامي  از 
ناب افكنده  غاب  شير  غلامي  از 
مرده اي بي مرگ و نعش خود به دوش

تو داني كه بازان ز يك جوهرند
باش پخته تدبير  و  نكوشيوه 
سار و  تورنگ  و  كبك  با  مياميز 

پرند مشتي  و  دارند  شير  دل 
باش كلان گير  و  غيور  و  جسور 
شكار هواي  داري  اينكه  مگر 

بره اي پوستين  اندر  گرگي 
ازوست انسان  حضرت  مشكلات 

بره اي كمين  اندر  زمان  هر 
ازوست پنهان  غم  را  آدميت 

، وَ لمَْ اهُِبْ تُسائلُِني: ماليَ سَكَتُّ
هُ:  خَدَّ رُ  لمُْ المُصَعِّ ايُّها الظُّ فيا 

مُظْلمِ ديْجورُالمَصائبِ  وَ  بقَِومي، 
يَهْدمُ وَ  يبني  انَّ الدهرَ   ! رُوَيْدَكَ 
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و يا مي گويد:

(همان، «فلسفهًْ الثعبان المقدس»، ص 24)
شاعر  دو  اين  اما  است؛  اراده  يا  و  خود  لاهوري،  و  شابي  سياسي  قصايد  اصلي  محور 
انقلابي، در انگيزة «خود»  با هم تفاوت دارند: شابي، عامل مؤثر در اراده و توجه به خود 
را  خود  در  مؤثر  عامل  لاهوري،  اما  مي داند؛  الهي  پاك  ذات  به  عشق  و  جاودانگي  در  را 
ق./1998م.:   . هـ  فرهود، 1418  .ش.: 64؛  هـ  (حكيمي، 1381  مي داند.  اسلام  و  پيامبر  به  عشق 

(12
شابي مي گويد:

(ديوان ابي القاسم الشابي، «الحب»، ص 113)
و لاهوري مي گويد:

(كليات اقبال لاهوري، «مثنوي مسافر»، ص 450)
و  دارند  تأكيد  بسيار  اراده  اصل  بر  خود،  قصايد  سياسي  جنبه هاي  در  لاهوري  و  شابي 
معتقدند هموطنان خود با نيروي اراده و بازيافتن هويت گمشدة خود مي توانند دربرابر استعمار 

ايستادگي كنند و تن به ذلت و خواري ندهند.

هُ فَغَمَّ ثُعبانُ الجبالِ،  رآهُ  و 
هازِي ءٍ بسَْمَهَ  مَ الثُّعبانُ  فَتَبَسَّ
عَبْدَالوري طالمَا  إلهٌ،  إنِّي 

ما فيه مِنْ مَرَحٍ، و فَيْضِ شَبابِ
وَ أجابَ في سَمْتٍ، وَ فَرطِ كذابِ
ظِليّ، وَ خافوا لعَْنَتي وَ عِقابي

الحبُّ شعلهُ نورٍ ساحرٍ، هَبَطَتْ
مُجنَّحَهٌ الهيٌّ  روحٌ  الحبُّ 

ساطعَ الفَلقَِ فكانتْ  ماءِ،  مِنَ السَّ
فقِ والشَّ بيضاءُ الفَجْرِ  أيَّامُهُ، 

مي نداني عشق و مستي از كجاست؟
توست جان  در  او  سوزِ  تا  زنده اي 
بلند او  موج  و  است  بحر  مصطفي 

است مصطفي  آفتاب  شعاعِ  اين 
توست  ايمان  نگهدارندة  اين 
خيز و اين دريا به جوي خويش بند
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وطنيت 
و  داده اند  قرار  «اراده»  براساس  را  خود  ميهن سرايي  اصلي  محور  لاهوري،  و  شابي 
ما  يُغَيِّرُوا  حتّي  بقَِوْمٍ  ما  لايُغَيِّرُ  است: «...انَِّ االلهَ  خودش  دست  به  ملتي  هر  سرنوشت  اينكه 
بأَِنفُْسِهِمْ...» (رعد/11)؛ و اين اراده و خودي كه در سروده هاي سياسي خود از آن سخن 
خاك  سراپا  كه  ميهن  مادي  جنبة  و  است  پاك  جوهر  به  عشق  با  ميهن  راه  در  مي گويند، 
است، اهميت ندارد بلكه جنبة  معنوي آن داراي اهميت است. (ساكت ، 1385 هـ . ش.: 160؛ 

حمدوالدقس، بي تا: 9)

(كليات اقبال لاهوري، «رموز بي خودي»، ص 95)
و شابي مي گويد:

(ديوان ابي القاسم الشابي، «إلي الشعب»، ص 242)
شابي و لاهوري در ميهن سرايي هاي خود، فقط به يك مشت خاك توجه نمي كنند، بلكه 
معتقدند بايد سرزميني مستقل از نيروي استعمار داشته باشند تا هموطنانشان در آن سرزمين 

بتوانند آزادانه در راه خير و سعادت قدم بگذارند.

قومي گرايي
اقبال و شابي، زيربناي قومي گرايي خود را عشق به ذات پاك الهي قرار مي دهند كه در 

1. خَواء (خوي ـ خواءً): خالي شد

كرده اند اخوت  قطع  آن چنان 
ساختند محفل  شمع  را  وطن  تا 
شد افسانه  جهان  اندر  مردمي 
روح از تن رفت و هفت اندام ماند

كرده اند ملت  تعمير  وطن  بر 
ساختند قبايل  را  انسان  نوع 
شد بيگانه  آدمي  از  آدمي 
ماند اقوام  و  شد  گم  آدميت 

إلاّ لاشي ءَ  عَزْمُ الحَياهِ؟  ايْنَ 
خَواءٌ  قَلبٌْ  وَ  مَيِّتٌ،  عُمُرٌ 

لامُ متُ، والأَسي، والظَّ المَوْتُ، والصَّ
لاتُثيره الآلام1ُ دَمٌ  وَ 
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ساية آن، ملت ها هويت گمشدة خود را بازمي يابند و در سطح گسترده تر به بي خودي مي رسند 
و به تعصبات قومي توجه نمي كنند؛ و سعي مي كنند با اتحاد و همبستگي بر استعمار غلبه 

كنند. (حسني ندوي، 1377 هـ. . ش.: 72؛ خورشا، 1381 هـ .ش.: 135)
چنان كه اقبال مي گويد:

(كليات اقبال لاهوري، «رموز بي خودي»، ص 120)
و شابي مي گويد:

(ديوان ابي القاسم الشابي، «يا ابن امي»، ص 165)
شابي و لاهوري در مليت سرايي، بر عنصر عشق الهي تأكيد مي كنند تا هموطنان خود را 

در ساية اين عشق به اتحاد و همبستگي برسانند و عليه ظلم متحد شوند.

فلسفة سياسي 
شابي و لاهوري در فلسفة سياسي خود تلاش مي كنند بر روح صوفيانة خشك حاكم 
بيداري  به  را  آنها  و  كنند  غلبه  بود،  كرده  پيدا  رواج  استعمار  ازسوي  كه  خود  هموطنان  بر 
فراخوانند تا از اين راه بتوانند عليه ظلم قيام كنند. اين دو شاعر انقلابي گاهي به مرگ توجه 

1. طليقاً: (ج: طُلَقاء) رها، آزاد

قوم تو از رنگ و خون بالاتر است
حمراستي لالة  از  قطره اي 
عبهرم از  من  كه  نمي گويد  اين 
است ابراهيمي  شأن  ما  ملت 

قيمت يك اسودش صد احمر است
شهلاستي نرگس  از  قطره اي 
نيلوفرم از  من  نمي گويد  آن 
است ابراهيم  ايمان  ما  شهد 

كطَيْفِ النَّسيمِ طَليقِاً   خُلقِْتَ 
ألا انُهَْض وَ سِر في سبيلِ الحَياه
جميلٌ عذبٌ  فالنُّورُ  إلي النُّورِ ، 

حي في سَماه...1 اً كنُورِ الضُّ و حُرَّ
لمْ تَنْتَظِرْه الحَياه نامَ  فَمَنْ 
ظِلُّ الإلهْ فالنُّورُ  إلي النُّورِ، 
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مي كنند؛ و اين، برگرفته از ديدگاه جاودانگي آنها است و اين جاودانگي تنها با عشق به ذات 
لايزال الهي حاصل مي شود. (طنوس ، 2001م.: 57؛ اقبال، 2001م.: 163)

لاهوري مي گويد:

(كليات اقبال لاهوري، «لاله طور»، ص 216)
و شابي مي گويد: 

(ديوان ابي القاسم الشابي، «حديث المقبره»، ص 52)
مي كنند؛  توجه  زندگي  و  مرگ  عنصر  دو  به  خود  سياسي  فلسفة  در  لاهوري  و  شابي 
آغوش  در  را  انسان  كه  است  نرمي  گهوارة  همان  مرگ  و  پويندگي  و  تپش  همان  زندگي 

مي گيرد و انسان به اصل پاك خود كه سراسر انوار الهي است، مي رسد. 

انگيزه هاي سياسي 
اولين انگيزة سياسي شابي و اقبال، ظلم ستيزي و اصلاح طلبي بود. (ستوده، 1362 هـ . ش.: 

354؛ ضيف، بي تا: 150)
شابي مي گويد:

(ديوان ابي القاسم الشابي، «النبي المجهول»، ص 102)

1. حطابا: حطب، هيزم كش                           2. رمس: قبر

مرگ انديشة  از  مي لرزد  دلت 
به خود باز آ! خودي را پخته تر گير

زريري مانند  زرد  بيمش  ز 
نميري مردن  از  پس  گيري،  اگر 

نظِامَ الحياه فَإنَِّ  لْ،  تَأَمَّ
الاّالفَناءُ حَبَّبَ العيشَ  فما 

فريدْ بديعٌ،  دقيقٌ،  نظِامٌ 
غَيُرخَوْفِ اللَّحُودْ وَلازانهَُ 

كنتُ ليتني  عْبُ!  ايُّهاالشَّ
إذا يول،  كالسُّ كُنْتُ  ليَْتَني 

حَطاباً، فأهوي علي الجُذوعِ بفأسي1
برَمس2ِ رَمْساً  القُبورَ،  تَهُدُّ سالتَْ 
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و لاهوري مي گويد:

از خواب گران، خواب گران، خواب گران خيز
از خواب گران خيز           

(كليات اقبال لاهوري، «از خواب گران خيز»، ص 153)
دومين انگيزة اقبال و شابي در قصايد سياسي، مبارزه با يأس و نابودي و بيان آزادي و 
ايجاد روح وحدت است. انگيزه هاي سياسي اقبال و شابي، درگروي عشق به زندگي و اراده 

است. (ستوده، 1362 هـ .ش.: 356؛ ضيف، بي تا: 150) 
شابي مي گويد:

(ديوان ابي القاسم الشابي، «سرالنهوض»، ص 171)
و لاهوري مي گويد:

(كليات اقبال لاهوري، «رموز بي خودي»، ص 84)
ازجمله انگيزه هاي سياسي شابي و لاهوري،  تلاش در بيدارسازي روح هموطنانشان با 
عنصر «خودي» و «عشق، ايمان به زندگي و هستي» بود تا مانع از جهل و ركود آنان شوند 

كه به تفرقه منجر مي شود.

فرياد ز افرنگ و دلاويزي افرنگ
عالم همه ويرانه ز چنگيزي افرنگ

فرياد ز شيريني و پرويزي افرنگ ...
معمار حرم باز به تعمير جهان خيز

يَدفَعُهُ حينَ  إلاّ  لايَنْهَضُ الشعْبُ، 
مُنْدَفِعاً يَخْتَرقُ الغَبْراءَ،  والحُبُّ 
مالبَثوا يألفَُهُ الأَمواتُ،  والقَيدُ 

فيهِ مااسْتَيقَظَتْ  اذا  عَزْمُ الحياهًِْ، 
تُناديهِ هَبَّتْ  اذا  ماءِ  الِي السَّ
تُبْليهِ و  فيُبْليها  االحياهًُْ  أمََّ

مرگ را سامان ز قطع آرزوست
افشاردت گور  همچو  نااميدي 
بود خواب آور  يأس  را  زندگي 

زندگاني محكم از لاتقنطوست
مي آوردت پا  ز  الوندي  گرچه 
بگير لاتَحْزَنْ  تعليم  نبي  از 
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رسالت ادبي شابي و لاهوري
شابي و لاهوري، مصلحانِ جامعة  خود بودند كه فرياد آزادي و بيداري را سر دادند. آنها 
رسالتي پيامبرگونه داشتند و بلندهمتي و وارستگي را به مردم آموختند. بزرگ ترين پيامِ اقبال 
و شابي به بشريت اين بود كه دلي مانند عيسي، انديشه اي مانند سقراط، و دستي مانند قيصر 
داشته باشيد، اما در يك انسان، در يك موجود بشري، براساس يك روح و براي رسيدن به 

يك هدف.
شابي و لاهوري به وضع جامعة  خود مي انديشيدند و براي آزادي آن جهاد مي كردند و 
اين جهاد به صورت تفنني نبود، بلكه به صورت يك تهديد و التزام بود. (شريعتي، 1386 هـ . 

ش.: 63؛ طنوس، 2001م.: 34ـ32) 
لاهوري مي گويد:

(كليات اقبال لاهوري، «مثنوي افلاك»، ص 324)
و شابي مي گويد:

(ديوان ابي القاسم الشابي، «شعري»، ص 199)
رسالت  و  گرفتند  كار  به  ظلم  با  مبارزه  و  آزادي  راه  در  را  خود  شعر  لاهوري  و  شابي 
پيامبرانه داشتند. چه بسا هموطنانشان آنها را مجنون پنداشتند؛ اما آنها از اين رسالت خود 

دست برنداشتند.

فطرت شاعر سراسر جست وجوست
شعر را مقصود اگر آدمگري است

آرزوست پروردگار  و  خالق 
است پيغمبري  وارث  هم  شاعري 

صَدْري نفُاثهَُ  شِعري 
فَضاءٌ إلاّ  عْرُ  ماالشِّ
شعوري يثير  ما  و 

انْ جاشَ فيه شعوري
مقالي فيه  يَرِفُّ 
خيالي خافقاتِ  من 
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نتيجه
شابي و لاهوري، در قصايد سياسي خود، بر اصل «اراده»  بسيار تأكيد مي كنند و تنها راه 
آزادي ملت هاي ضعيف از بند ذلت و خواري را تكيه بر نيروي اراده مي دانند و اينكه هويت 
گمشدة خود را بازيابند و در راه جاودانگي قدم بگذارند. اين دو شاعر انقلابي، ايمان، اميد و 

عشق به زندگي را راه رهايي ملت ها از بند استعمار مي دانند. 
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